
ستون سوم

دشواری های زاها حدید بودن
یک – زاها حدیــد، یکی از مظاهر 
جریــان معماری «ســتاره محور» 
یا استارسیستم اســت. او را بارها 
بــه دلیل طراحی هایی جســورانه 
متفاوت  نوعــی ذهنیــت  از  کــه 
ناشی می شد، ســتایش کرده اند؛ طرح هایی با ویژگی های فرمی و 
فضایی شــگفت آور و برگرفته از نگاهی متفاوت به هندســه، فرم 
و فضا. زاهــا حدید بی تردید، یکی از فاتحان رقابت ســنگین ورود 
به جریان ســتاره محوری در جریان معماری دنیای امروز است. از 
ایــن زاویه، می توان او را بارها و بارها تحســین کرد، می توان به او 
جایزه مؤسســه ســلطنتی معماری بریتانیا را اهدا کرد و می توان 
به اتکای جریان های متمرکز ســرمایه، ثروت و شهرت، این معمار 
متفاوت و دارای اســتعدادهای ویژه در جهت خلق آثار معماری 
تندیس وار را به ســتاره ای روشن تر در آســمان جریان ستاره محور 
معمــاری امروز، مبدل کــرد؛ چنان که همه ایــن رویدادها بارها و 
بارهــا به مدد اســتعدادهای ویژه زاها حدید، به مدد شــخصیت 
متنفــذ او و به مدد جریان هایی اقتصــادی یا اجتماعی -فرهنگی، 
که این نوع معماری را با مطالباتشــان همســو می بینند، مشاهده 
کرد. زاها حدید، بی تردید یکی از ســتارگان درخشان آسمان جریان 

ستاره محور معماری است. 
دو – همه ماجرا این نیســت. پارادایم های دیگری در معماری 
امروز، مطرح شــده اند که معیارهای تازه ای به دســت داده اند تا 
براساس این معیارها، کسانی بتوانند آثار معماری را ارزیابی کنند. 
پروژه کهکشان «ســوهو» که مجموعه ای است از بناهای تجاری 
و اداری، به عنوان اثری از این معمار، در پکن افتتاح می شــود. این 
پروژه، جایزه مؤسسه سلطنتی معماری بریتانیا را دریافت می کند. 
مرکز حفاظت از میراث فرهنگی پکن، گویا در نامه ای سرگشــاده، 
اهدای این جایزه به این پروژه زاها حدید را حیرت آور اعلام  و آن را 
به دلیل تخریب بخشی از بافت قدیم شهر پکن نکوهش می کند. 
مضمون این نکوهــش، روی دیگری از جریان ســتاره محوری در 
معماری اســت. معمــاری منتج از جریان ســتاره محوری، نوعی 
معماری اســت که اگرچه می تواند واجد بســیاری از ویژگی های 
زیبایی شــناختی و هنری در ســطحی بالا باشــد، اما در عین حال 
متکی به نمایاندن تفاوت های غیرمنتظره و بیان کننده ویژگی های 
بسیار فردی و شخصی اســت. به همین اعتبار، این نوع معماری 
می توانــد و خود را مجــاز می داند بافــت تاریخــی، پارامترهای 
زیســت محیطی و فرهنگ و اجتماع را نادیــده بگیرد و موجودی 

قائم به فرد باشد. 
سه- حضور زاها حدید در ایران، دو شیوه حضور است. در شیوه 
اول حضور، زاها حدید در ســال های گذشــته، حــال و به احتمال 
بســیار در ســال های آینده، در ایران حضــوری ژورنالی، دیجیتالی 
و تصویری داشــته، دارد و خواهد داشــت. این حضور، برگرفته از 
نوعی آرزوی دورودراز اســت؛ آرزوی متعلق شــدن و متعلق بودن 
به جریان ســتاره محوری در میان طیفــی از جوانان معمار ایرانی. 
این شــیوه ای از حضور زاها حدید در ایران اســت که سال هاست 
بر ذهن و عمل طیفی از معماران جوان حاکمیت داشــته اســت. 
تعلــق به جریان ســتاره محوری، را مترادف بگیریــم با حضور در 
کانون های توجه، در رسانه ها و درنهایت در رأس بخشی از جریان 
حرفه ای معماری؛ در رأس بخشــی از جریان مسابقات معماری و 
در فضاهایی از این دســت. این تمنــا و آرزو، بی تردید تضمین کننده 
ورود به جریان ستاره محوری نیست. اگرچه بی تردید آغاز، تمناست 

و خواستن است. 
چهار- شــیوه دیگر حضور حدیــد در ایران؛ حضــور در قالب 
پروژه هایی اســت که سرنوشــتی مبهم پیدا کرده اند. در مســابقه 
طراحــی معماری فــاز دوم برج میلاد، طرح دفتــر معماری زاها 
حدید است که مقام اول را کسب می کند و به عنوان طراح منتخب 
این پروژه معرفی می شود. پروژه بی ســرانجام می ماند، چراکه به 
استناد بحث و جدل های فراوان، در این طرح مسائل بستر و زمینه 
اثر دیده نشــده است. پرسش هایی از قبیل اینکه آیا اساسا می توان 
چنین برج هایی با این ارتفاع در آن نقطه خاص ساخت؟ آیا اساسا 
طرح موضوع از سوی برگزارکننده این رقابت درست صورت گرفته 
اســت؟ آیا اساسا طرح جامع برج میلاد، می توانست این طرح را با 
ایــن کاربری و این ارتفاع بپذیرد؟ به نظر می رســید مجموعه ای از 
پارامترها که ســهم اصلی آنها به راهبرد نامناســب برگزارکننده و 
سیستم مدیریت شهری مربوط بود، این امکان را از حضور فیزیکی 
و واقعی پروژه زاها حدید در ایران ســلب کــرد. پروژه دیگر، پروژه 
هتلی در تهران بود که با فرازونشــیب های فراوان، در حال ساخت 
اســت. گرچه اگر از ابتــدا در رابطه با جانمایی این پــروژه، تدابیر 
کارشناسی بهتری اندیشیده می شد، شاید این اثر می توانست یادگار 

بهتری از این معمار برجسته باشد. 
پنج- در دنیای نسبتا مردانه معماری، زاها حدید و تلاش هایش 
و حضور جســورانه اش به عنوان یک زن، تحسین برانگیز است. از 
شخصیت قوی و متنفذ او که حرکت در مسیر دشوار معماری در 
این سطح را برای او فراهم می کرد، بسیار گفته اند. زیبایی شناختی 
خاصی که آثار او را متمایز می کرد، تحســین برانگیز اســت؛ حتی 
اگــر با نگاه او به شــهر، به پیرامون، به میراث و به محیط زیســت 

موافق نباشیم. 

چوب خط

مرگ رؤیاهای گرافیتی 

زا ها حدید روز ۳۱ مارس ۲۰۱۶ 
بیمارســتانی  در  ســالگی   ۶۵ در 
در میامــی آمریــکا بر اثــر حمله 
ناگهانــی قلبــی درگذشــت. او با 
بیــش از ۹۴۰ پــروژه کــه برخی از 
آنها در سراســر دنیا اجرا شــد، از 
مشهور ترین معماران جهان است. 
زا هــا حدید کــه در ۳۱ اکتبر ۱۹۵۰ 
در بغداد متولد شــد، تحصیلاتش 
را در دانشــگاه آمریکایی بیروت در 
رشــته ریاضی گذراند و این رشــته 
بعد هــا در معمــاری او تأثیــرات 
شگفتی گذاشــت. زا ها معماری را 
در مدرسه «AA» لندن نزد معمار 

مشهور «رم کولهاس» فراگرفت.
 آنها همــکاران خوبی شــدند 
که دیدگاه هایشــان بــه هم نزدیک 
بود و زا ها در شرکت «OMA» نزد 
رم کولهاس مســتقر شــد. در دفتر 
زا ها  کــه  بود  «پاتریک شــوماخر» 
را  خود  شــگفت انگیز  طرح هــای 

ارائه کرد. 
اولیــن اثــر زا هــا حدیــد یــک 
آتش نشــانی در «ویتــرای» آلمان 
بود کــه بعد ها تغییــر کاربری داد 
و به گالــری تبدیل شــد. فرم های 
ســیال و آزادانه و منحصربه فرد او 
برای موزه، اســتادیوم و سالن های 
عظیــم، منجــر به دریافــت جوایز 
مختلــف در حوزه معماری شــد. 
او نخســتین زنی بود که موفق به 
دریافت جایــزه معتبر «پریتزکر» در 
سال ۲۰۰۴ شــد. همچنین در سال 
 «Dame» ۲۰۱۲ لقــب تشــریفاتی
را از ملکه انگلیــس دریافت کرد. 
جایزه «اســترلینگ» و مدال طلای 
«ریبا»، «مدال ســلطنتی معماری» 
و صد ها جایزه معتبر دیگر او را به 
یکی از مشهور ترین و پرافتخار ترین 
بانوهــای معمار جهــان بدل کرد. 
ساختارشــکنی و آشــنایی زدایی از 
مشــخصه های اصلــی معمــاری 

اوست.
 منتقدان زیــادی درباره آثارش 
نظــر داده انــد و از جملــه یکی از 
مهم ترین نقدهایی که به کار هایش 
وارد می کنند این است که معماری 
او معماری مجسمه واری است. از 
نظر برخــی منتقدان، زا ها حدید به 
فرهنگ، بســتر اجتماعی و محیط 
ســایت توجهــی نشــان نمی دهد 
و طرح هــای پیچیده او مجســمه 
عظیــم ســرگیجه آوری اســت که 
خود را به دید تماشاکننده تحمیل 
می کنــد. زا ها حدید به خوبی زمانه 
خود را لمس کرد و می توان آثارش 
را نمونه های موفقی از گذار مدرن 
به پســت مدرن تلقی کــرد. او که 
تحت تأثیر فیلســوف پســت مدرنی 
چــون «ژاک دریــدا» بــود، به زعم 
به  را  خود، معمــاری چندمعنایی 

نمایش گذاشت.
 بااین حال زا هــا هنوز هم منبع 
الهام بسیاری از معماران جوان در 
کل دنیاست. درعین حال زا ها حدید 
الگوی موفقی برای زنان معمار به 
حســاب می آید که توانسته موانع 
را کنــار بزند و وارد بــازی تجارت 
شــود. او قواعد مردسالارانه حاکم 
بر حوزه معماری را در هم شکسته 
اســت. از آثــار مهــم او ایســتگاه 
سریع السیر «ناپل»، قطار هوایی در 
اتریش، موزه «حیــدر علی اف» در 
آذربایجــان و مرکز ورزش های آبی 
لندن است. زاها حدید در سال های 
آخر زندگی خود چالشــی جدید را 
پذیرفــت کــه شــامل طراحی یک 
مجموعه آپارتمانی لوکس مشرف 
بــه پــارک «های لایــن» در منهتن 

می شود. 
در ســال های اخیــر ردپای زاها 
حدیــد در ایران نیز دیده شــد و دو 
پــروژه نیــز در ایــران طراحی کرد 
که یکی از آنهــا برج های دوقلوی 
فاز ۲ بــرج میلاد اســت و دیگری 
هتل آپارتمان فرشته در الهیه تهران 
که درحال حاضر هــر دو نیمه کاره 
فرم های  زا هــا حدیــد  مانده انــد. 
بدیعی به معماری بخشــیده است 
و جــدای از خوب و بــد این فرم ها 
توانسته رؤیاهای گرافیتی خود را در 
معماری عملی کند. مرگ او فقدان 
بزرگی برای جامعه معماری است 
و شــاید به این زودی ها هم رده ای 

سر بر نیاورد.
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زا هــا حدید تبعه انگلیــس و با اصالت عراقی یکی از مشــهور ترین 
معماران زن جهان بود که در  ۶۵سالگی فوت کرد. خبر فوت ناگهانی 
او نه تنها جامعه معماری بلکه همه اقشــار مردم را تکان داد. حدید 
بیش از ۹۴۰ پــروژه را طراحی کرد که تعداد زیــادی از آنها به دلیل 
پرهزینه بودن و پیچیدگی اجرا نشــد. او به عنوان معمار ساختارشکن 
با فرم های شگفت انگیزش منبع الهام بســیاری از جوانان معمار در 
سراسر دنیا اســت. گفت وگوی زیر با علی اکبر صارمی درباره تأثیرات 

معماری زا ها حدید در ایران و جهان است. 

 زا ها حدید به عنوان یکی از معماران زن مشهور جهان به تازگی   �
فوت کرد. کمی درباره آثار و شیوه معماری ایشان بفرمایید. 

زا هــا حدیــد از معمــاران گذار بود کــه از چین گرفتــه تا دوبی 
و آذربایجان آثــاری دارد و قرار بود در ایران هم پروژه هایی داشــته 
باشــد. حدید از اولین کسانی بود که سعی کرد با استفاده از کامپیو تر  
طراحــی کند. در ســال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ در دفتــر معمار معروف 
هلنــدی رم کولهــاس آموزش دیــد و کار کرد و چــون رم کولهاس 
خودش روزنامه نگار و اهل نوشتن بود و تئوری می دانست، یاد گرفت 
درباره معماری اش حرف بزند. در آن ســال ها کامپیوترهایی بود که 
می توانســتید با آنها نقشه های دوبعدی بکشید و حدید از این امکان 

به خوبی بهره برد. 
 تفاوت آثار حدید با آثار معماران پیش از خود چه بود؟  �

در اوایل قرن بیســتم افرادی چون ون در وهه و لوکوربوزیه متأثر 
از نقاشی زمان خودشان به خصوص نقاشی های ابسترک موندریان و 
کاندینسکی بودند. به خصوص موندریان که نقاشی خالصی داشت 
و از مربع و مســتطیل و کاملا مستقیم الخط با رنگ های اصلی زرد و 
آبی استفاده می کرد. بازتاب این نقاشی در کارهای معماری وندروهه 
تبدیل شــد به مکعب های صاف و ســاده که کنار هم گذاشته شد و 
این ســبک از معماری به ســرعت در کل جهان و همچنین ایران اثر 
گذاشــت. از لوکوربوزیه و آثار بتنی او در ایران اســتقبال شد و در آثار 

مهندس هوشــنگ سیحون می توان آن را بازشــناخت. همین امروز هم کارهایی 
که انجام می دهیم به خصوص مجموعه شورای شهر مشهد باز بتن لخت است 
که تأثیرات آن زمان را در آنها می بینیم. زا ها حدید معماری مســتقیم الخط را در 
پلان ها و نقشه کنار گذاشت، هر چند باز متأثر از   همان نقاشان بود اما این نقاشان 
هم در سبک و سیاق خود تغییراتی داده بودند و آثارشان مغایر با بوم نقاشی بود. 
زا ها حدید تحت تأثیر نقاشانی چون مالویچ و کاندینسکی پلان های مستقیم الخط 
را عــوض و پلان های منحنی را جایگزیــن کرد. با توجه به احاطه اش بر کامپیو تر 
توانست کارهایی بیافریند که مشابه معماران دیکانستراکشنیست چون پیتر آیزنمن 
با فلســفه ژاک دریدا باشد و ساختارشــکنی در معماری را پایه گذاشت. بعد ها 
که کامپیو تر ها قوی تر شــدند طرح های زا ها حدید هم پیچیده تر و سه بعدی های 
چشمگیری شدند که تبدیل شدند به احجام منحنی ای که درون هم می پیچند و 
دارای سازه های مشکلی بودند که گروه های مهندسی پیشرفته جهان آنها را کار 

می کردند. همین امر باعث شد مهندسی معماری هم پیشرفت کند. 
 تأثیر زا ها حدید در ایران چگونه آغاز شد و چه راهی رفت؟  �

در ایــران اگر دو دوره تأثیر از معماری غرب را در نظر بگیریم، در آثار معماری 
قرن بیستم بیشتر مسئله اجتماعی سوسیالیسم و مردم مطرح بود و می گفتند ما 
برای مردم کار می کنیم. چون با این معماری ساده می شد خیلی راحت ساخت. 
پروژه های ســاختمانی در این دوره اوج گرفت. کارهای ســال های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ 
ســاختمان هایی با طرح های ساده و ســطوح صاف و پنجره های کشیده است و 
دیگــر از تزیین خبری نبود. این معماری کاملا اجتماعی بود و روی شــهرهای ما 
اثر گذاشــت به خصوص که قابل تکرار بود. همین معماری ۴۰ ســال گذشته در 
کل دنیا تکثیر شد؛ از توکیو و برلن گرفته تا همین تهران. الان کل خیابان طالقاني 
و مطهري همان معماری ســاده مدرنیســتی اســت. اما در ۱۰، ۲۰ سال گذشته 
معماری به خاطر تأثیرات همین معماران به اصطلاح ستاره ای چون زا ها حدید 
و آیزنمن و ... تغییرات عمده ای کرده اســت. آثار این معماران بسیار جذاب است 
اما دیگر مسئله اجتماعی در آنها اهمیت ندارد. البته آنها بیشتر موزه و نمایشگاه 
ســاختند و آثارشان جنبه های توریســتی دارد. موزه بیل بائو کار فرانک گهری در 
شهر کوچکی از اسپانیا باعث پیشرفت قابل توجه این شهر شد و امروز باید بلیت 

بخری و در صف بایستی تا بتوانی از آنجا دیدن کنی، منتها پروژه های این معماران 
روی دانشــجوهای معماری، به ویژه دانشجویان معماری ایران اثر زیادی گذاشته 
اســت. از آنجایی که دانشجویان بر کامپیو تر هم مســلط هستند کارهای زیبایی 
می کشــند اما اینها اصلا قابل تکرار و حتی قابل ســاخت نیســت. یک معمار در 
زندگی اش مگر چند بار موزه می ســازد، اصلا شاید در زندگی اش هیچ گاه امکان 
ســاخت موزه نداشــته باشد. با این حال طرح های مجســمه وار در کشوری مثل 
ایران که نه امکانات ســازه ای آنها وجود دارد و نه بودجه اینها تأمین می شــود، 
معنــی ندارد. زا ها حدیــد یکی از معمارانی بود که کار هایش روی دانشــجویان 
معماری ایران بسیار اثر گذاشته و من شاهد این تأثیرات هستم. اما همان طور که 

گفتم تأثیرات حدید هم مثبت اســت و هم منفی. دانشــجویی که با 
این ایده ها بیرون می آید دیگر نمی تواند یک مجموعه مســکونی در 
شمال و جنوب تهران بسازد. تصور کنید یک خیابان بخواهد با احجام 
منحنی کپی برداری شــده از آثار حدید پر شــود. به نظرم مضحک از 
آب در می آید. این معماری مد روز شــده است. مسائل محیط زیست 
و اجتماعی تعیین کننده اســت و دیگر ما هر چیــزی را در هر جایی 
نمی توانیم بســازیم بلکه باید جنبه های محیط زیستی و اکولوژیستی 
کار را حتمــا در نظربگیریــم. معماری برای مردم اســت، آن هم در 

درازمدت. 
�  فکــر می کنید در طرح هــای زا ها حدید تا چــه اندازه به 

محیط زیست و مسائل فرهنگی توجه شده است؟ 
این معماران سوپراســتار توجیه گر کار هایشان هم هستند. انواع 
توجیهــات و تئوری هایــی که با فلســفه های مختلــف رنگ آمیزی 
می شود، می بافند تا بگویند این کار برای این کشور یا این شهر مناسب 
است. مرکز حیدر علی اف در آذربایجان یک موزه است که ساختمانی 
عظیم با اشــکال پیچیده دارد و شــبیه معماری بومی این کشور هم 
اســت و طاق هم برایش تعبیه شده اســت، اما به نظر من اصلا به 

محیط نمی خورد. 
� به نظر شــما آثار زا ها حدید روی معماران اروپا و آمریکا هم 

چنین تأثیراتی داشته است؟ 
اولا این را بگویم که اروپا و آمریکا از چنین معماری هایی اشــباع 
شده اســت و آنها هم آنقدر مته به خشــخاش می گذارند که کمتر 
در اروپا چنین ساختمان هایی می بینید؛ چون دقیق و حساس هستند 
و پول بی خود خرج نمی کنند. حالا ممکن اســت یک موزه بســازند؛ 
مثل موزه اســپانیا، ولی از این آثار معماری بیشــتر در دوبی، چین و 
کره اســتقبال شده اســت. دوبی موزه معماری است و اصلا شهری 
نیســت که بتوانید بیشتر از دو، ســه روز در آن طاقت بیاورید؛ چون 
اساسا ضد محیط زیست است. کارهای معماری گوناگون و برج شیخ 
زائد ضدمحیطی است و چند روز پیش هم آتش سوزی ای در یکی از 
این برج ها برای بار دوم اتفاق افتاد. اگر اتفاقاتی از این دســت بیفتد 
فاجعه اســت. رئیس جمهور چین هم مدتی پیش اعلام کرده است 
دیگر نمی خواهیم آثار معماری بــه اصطلاح فیل هوا کنی در آنجا 

داشته باشیم. 
�  قــرار بود یکی، دو پروژه معمــاری از زا ها حدید در ایران نیز 
ســاخته شــود، مثل فاز دو برج میلاد و هتل آپارتمان الهیه. نظرتان درباره 

این طرح ها چیست؟ 
تنها کاری که دیدم پروژه برج های دوقلو نزدیک برج میلاد است. خوشبختانه 
به آن بلندی که در نظر گرفته بودند، ساخته نشد. جای پروژه جای درستی نیست 
و گویــا کوتاهش هم کرده انــد. حالا اینکه ادامه بدهند یا نــه، نمی دانم. یکی از 
کارهایی که معمار باید بکند این اســت که برود ســایت را ببیند وگرنه معماری 
تلگرافــی و تلفنی و کامپیوتری چه معنی دارد؟ خانــم حدید اصلا ایران نیامده 
است. طرح را کشیده و ارسال کرده و به نظر خیلی کپی از کارهای دیگرش است. 
با عکس هم نمی شــود چیزی تشــخیص داد. هر چقدر هــم بگویند این تصویر 
زمین اســت و می فرســتیم، بوی آن محیط، صدای محیط و فضای محیط را باید 
بشناســید؛ کاری که ما معماران قدیم می کردیم، این اســت که من خیلی از این 
کار ها را نمی پسندم. فرانک لوید رایت خانه ای برای یکی از این خانم های پهلوی 
ساخته ولی خودش نبوده و الان تبدیل شده به موزه ای ناموفق. اینها ضدمعماری 

اجتماعی است که ما سعی می کنیم در کشورمان داشته باشیم و حفظ کنیم. 
 دو پروژه زا ها حدید در ایران را با روح معماری ایرانی همخوان می دانید؟  �

به هیچ وجــه. روح معمــاری ایران را با گذاشــتن چند موتیــو و چند تا آجر 
نمی توانید ایجاد کنید. من همیشــه به دانشجویان جوان می گویم بروید ایران را 
بگردید و واقعا حســش کنید. احساس معماری ایران واقعا لازم است. آن موقع 
کاری که می کنید درخور این مملکت اســت وگرنه وقتــی از دور به خانم حدید 
یک سری عکس از ایران نشــان بدهید و بگویید حالا برای آن طراحی کن، چیزی 
از روح معماری ایران در آن نخواهید یافت. هر چقدر هم ظاهرش موفق باشــد، 
در باطن، یک شو معماری است. کسی که سرمایه گذاری می کند، یک شو درست 
کرده اســت. حالت بیزینســی کار مهم تر از این است که حالا بگوییم آیا معماری 

ایرانی هست یا نیست. 
 اگر صحبت پایانی دارید، بفرمایید.  �

خانم حدید در ۶۵ســالگی فــوت کرد و آثار زیادی از خود به جای گذاشــت. 
روحشان شــاد باشــد. من از کارهای ایشــان به عنوان کارهای مجسمه خوشم 

می آید، اما خوشم نمی آید که به هیچ وجه در ایران از ایشان تقلید یا تکرار شود.

نسیم شکیبا

صارمی زا هاحدید به روایت علی اکبر 

سوپراستارهای توجیه گر
 افسانه شفیعى

همه افراد بشــر با هم متفاوت هستند و زن بودن تنها 
یکی از این تفاوت هاست. اما در جوامعی بنا بر مصلحت 
جامعه برای هرچه ســریع تر محقق شدن اهداف جامعه 
مردســالار، این تفاوت ها تبدیل به تمایز شده و زن، جنس 
دوم نام گذاری می شــود. درنتیجه جامعه زن خوب را به 
صورت همســر وفادار یا مادر نمونه تعبیر می کند و زنی 
را مســتند قرار می دهد که روزگارش در محدوده اندرونی 
سر می شــده؛ پانهادن به بیرونی امنیت ذهنی مالکش را 
برهم می زده؛ در مطبخی متفاوت با معماری مدرن و به 
دور از چشــم بیگانگان پخت وپز می کــرده و اگر کلون در 
بیگانگان کوفته می شــد، در را باز نمی کرده است. اینکه 
کل زندگی براساس بچه زاییدن برنامه ریزی شود، در حال 
منتفی شــدن است. حال زن مؤلف قلم به دست می گیرد 
و هنر را تا ابعاد گوناگون می کشــاند تا سروده هایی نظیر: 
زنان را همین بس بود یک هنر؛ نشــینند و زایند شیران نر 
را زیر ســؤال ببرد. اکنون وقت آن است که گسستی کامل 
با سنت شکل گیرد. سنتی بودن در اینجا به این معناست 
که قواعد جامعه مشــخص و ثابت و از پیش وضع شده 
اســت و افراد وظیفه ای جز اطاعت از این قواعد را ندارند 
و هرچقدر بیشــتر اطاعت کنند، بیشتر مورد تأیید جامعه 
قرار می گیرند. ریشــه ای ترین مشکل اینجاست که مبانی 
رایج در جامعه مورد ســؤال قرار نگرفته و زنان مطیعان 
بی چون وچــرای هر آنچــه به آنهــا روا می دارند، قوانین 
جامعه مردسالار را بازتولید می کنند. زنان همواره خود را 
به صورت ابژه یا موضوع شناخت و ابزاری شده باور دارند 
و هنوز خود را در مقامی نمی بینند که سوژه باشند. بدیهی 
اســت حق همیشــه در برابر مسئولیت اســت. با وجود 
اینکه انسان در قبال پذیرش مسئولیت، آرامش و آسایش 
خیال صددرصد خود را از دســت می دهد، اما در قبالش 
چیزهای ارزشمندتری را به دست می آورد. ناآگاهی سبب 
می شــود زن شرایط موجود را با تمام ذلت ها بپذیرد تا تن 

به شرایطی جدید که برایش روشن نیست، ندهد. 
معماری قرن ها رشته ای متعلق به مردان بوده است، 
اگرچه شمار زنان فعال در رده های بالای معماری به ویژه 
در چند ســال اخیر رشد چشمگیری داشــته و این تعداد 
با وجــود چالش های موجود همچنــان در حال افزایش 
اســت. زاها حدید بر این باور بود که در دوران تدریس در 
دانشگاه ها، زنان بهترین دانشجویان او بوده اند، اما پس از 
اتمام تحصیل این تعداد در مواجهه با صنعت و جامعه، 
با رانشی عظیم مواجه می شود. نابرابری و بی عدالتی در 
محیط کار، عدم ایجاد تعــادل بین کار و خانواده به دلیل 
طولانی بودن زمان کار و ســاعات کاری غیرقابل انعطاف، 
از دلایلی اســت که همواره ســبب می شــود زنان سهم 
کمتــری از جامعه فعال معماری داشــته باشــند. زاها 
حدید به دلیل ارائه روشــی که نشان می داد زنان معمار 
چگونه موفق می شــوند و مقبولیــت می یابند، جایزه ای 
نصیب خود کــرد اما به دلیل ارائه نــدادن راه حلی برای 
تنظیم رابطه متعادل میــان کار و زندگی مورد انتقاد قرار 
گرفت. او یک معمارِ زنِ خوب نبود، یک معمارِ خوب بود. 
اگرچه معماران زن زیادی هســتند ولی همواره به عنوان 
بخشــی از تیم همسرانشان و در سایه آنها باقی مانده اند. 
در سال ۱۹۹۱ رابرت ونتوری جایزه پریتزکر را دریافت کرد. 
با وجود تلاش های مکرر برای یادآوری عموم که کار برنده 
محصولی از همکاری بین رابرت ونتوری و دنیس اسکوت 
براون است، این جایزه منحصرا به رابرت ونتوری اهدا شد. 
بیانیه درخواست اسکوت براون برای به رسمیت شناختن 
نقــش او در جایزه پریتزکر تا به امــروز با بیش از ۲۰  هزار 

امضای حامیان ازجمله زاها حدید، رم کولهاس، فرشــید 
موسوی، هانی رشید و همسر او همراه است. برای پیوستن 

به این کمپین هم اکنون می توانید رأی دهید. 
زنان نابغه و باهوش زیادی در سراســر دنیا هستند که 
به دلایل مختلف زیر نظر مــردان کار می کنند. برای زنان 
هنوز دشوار است که به صورت مستقل از مردان کار کنند. 
این دنیــا همچنان دنیای مردانه ای اســت اما زاها حدید 
ثابت کرد می تواند نباشــد. این معمار عراقی- انگلیسی 
تبلور عینی شکست حریم امن قلمرو جامعه معماری و 
طراحی مردانه است. کاری که او کرد شاید در اتوپیای یک 
زن ایرانی حتی قابل تصور نباشــد. حدید هیچ گاه ازدواج 
نکرد و بچه ای نداشت. در مقابل با ۹۵۰ پروژه در ۴۴ کشور، 
نخســتین ها را درنوردید تا الگویی برای زنان در معماری 
باشــد. پس از ۱۶۷ سال او اولین زنی بود که چندی پیش 
مدال طلای مؤسسه ســلطنتی معماری بریتانیا (ریبا) را 
دریافت کرد. او همچنین نخستین زن معمار است که در 
سال ۲۰۰۴ موفق به دریافت جایزه پریتزکر شد. حدید دوبار 
برنــده معتبرترین جایزه معماری بریتانیا، ریبا اســترلینگ 
شــده بود. او با جسارت از چارچوب عادت ها و قالب های 
از پیش تعریف شــده گذشــت، طراحی های راست گوشه 
مربع مستطیلی محافظه کارانه را درهم شکست و گذر از 
فشارهای ناشی از نگرش های جنسیتی در طرح های او به 
منحنی های اغواگرایانه ای منجر شد که رها و باشجاعت 
و سرکشــی، آزادانه و سرمستانه می چرخند و می لغزند و 
می خرامند. هم زمان با حمله عراق به ایران در سال ۱۹۸۰ 
میلادی او دفتر خود را در لندن تأســیس کرد. نخستین اثر 

بزرگ او ایســتگاه آتش نشانی کارخانه مبلمان سازی ویترا 
در ویلــم راین آلمان اســت که او در ۴۴ســالگی طراحی 
کرد. هم زمان در همین سال نلســون ماندلا در انتخابات 
دموکراتیک عمومــی به عنوان نخســتین رئیس جمهور 
سیاه پوســت آفریقای جنوبــی برگزیده شــد. مادامی که 
تبعیض نژادی وجــود دارد، تبعیض جنســیتی موضوع 
غیرمنطقی و پیچیده ای نیست. این دو اتفاق در یک سال 
نویدبخش آگاهی و خردجمعی بود. با وجود این، او نیز با 
وجــود زاها حدیدبودنش از طعنه و کنایه جامعه مردانه 
در امان نماند. چندی پیش اســتادیوم جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطرش را در یــک هیاهوی عظیم به یک مورخ غول پیکر 

تشبیه کرده اند که سبب حاشیه سازی های فراوانی شد. 
فرهنگ ســازی گاهی در کشــورهای در حال توسعه 
از جانب نهادهای دولتی به جامعه ســرریز می شــود و 
در جامعه ای ماننــد ایران که فقط با افــکار جامعه ای 
مردســالار اهداف محقق می شــوند، همــواره ترجیح 
داده می شود فرهنگ ســازی صورت نگیرد. درنتیجه در 
رســانه ها؛ اعم از تلویزیون، رادیو، درودیوار شهر و به هر 
صــورت ممکن، الگوی یک زن نمونــه فراتر از یک مادر 
خانه دار یا همســر مطیــع نمــی رود. در جامعه ای که 
فرهنگ ســازی صورت نگیرد، زنان باید خود برای تغییر 

دیدگاه جامعه وارد عمل  شوند. 
ماننــد آخرین صحنه از یک نمایش تراژیک با موهایی 
که در باد آشــفته شــده اند و کت سیاهی که به تن دارد و 
با چشمان محزون شرقی و نگاهی نافذ همیشه به یادها 
خواهد ماند. زاها حدید درگذشت. خبر چنان هولناک بود 
که بیشــتر به دروغ روز اول آوریل می مانست. دروغ نبود. 
او رفته و تمام ما وارثان مسیری هستیم که او هموار کرد. 
این نوشتار تنها مرثیه ای برای زاها حدید نیست، فراخوانی 
اســت برای بازاندیشــی ما زنان درباره موقعیت دشوار و 
غیرعادلانه جایگاهمان در مبارزه ای پایان ناپذیر برای بودن. 

مرثیه ای که تنها برای زاها حدید نیست
معمار و رؤیاپرداز

ندا اکبرى

تأثیرات حدید هم مثبت است و هم منفی. 
دانشجویی که با این ایده ها بیرون می آید دیگر نمی تواند 

یک مجموعه مسکونی در شمال و جنوب تهران بسازد. 
تصور کنید یک خیابان بخواهد با احجام منحنی کپی برداری شده 

از آثار حدید پر شود. به نظرم مضحک از آب در می آید. 
این معماری مد روز شده است


